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Abstract  
One of the goals of a literary text is to create literary pleasure, and the 
more the reader's mind tries to discover it, the more enjoyable and stable 
it becomes. The element of rhetoric is considered one of the main 
elements of the literary text that is effective in creating literary pleasure, 
and it is the opposite of literary arrays in the field of rhetoric, which is 
mostly used in poetry. The poet creates opposition by placing two things 
against each other. Sometimes the contrast is obvious in the words and its 
meaning is understood without the slightest thought, and sometimes it is 
so hidden in the context of the poem that it cannot be revealed except 
through interpretation. Since the reader's mind is involved in 
interpretation and discovery of contrast, he gets double literary pleasure 
from the text. In this article, which is written in analytical-rhetorical 
method, interpretive contrast is introduced and analyzed as one of the 
types of contrast in rhetoric. Although this rhetorical element can be 
found in most Persian poems, in this article Hafez and Saadi's poems in 
Iraqi style and Saeb and Hazin in Indian style have been discussed. The 
interpretative contrasts of this writing have been examined in four 
categories: vocabulary, irony, allusion and in general in the scope of 
Ghazal. The results of the research show that the poets have carefully 
thought out and calculated the choice of words, the use of literary arrays, 
especially allusion and irony, as well as creating themes in sonnets, 
carefully and carefully to engage the audience's mind. By interpreting the 
text, make his literary pleasure more and more stable. 

Keywords: rhetoric, persian poem, contrast array, interpretive 

conflict, literary pleasure. 
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 یلذت ادب جادیا یبرا یشگرد ؛یلیتقابل تأو

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش    یوسفیمحمدرضا 
a.   

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر آموختۀدانش  یاریبخت میمر

 چکیده 
یکي از اهداف متن ادبي، ایجاد لذت ادبي است. هر چه ذهن مخاطب در کشف معنا و ادبيت متن  بيشتر 

تلاش کند، آن لذت بيشتر و پایدارتر خواهد شد. بلاغت، از عناصر اصلي متن ادبي، در ایجاد لذت ادبي 

شود. گاه تقابل در کلام آشکار است و هاي مطرح حوزة بلاغت دانسته ميتقابل از آرایهمؤثر است؛ و 

شود و گاه چنان در بافت شعر مخفي است که جز با تأویل آشکار بدون کمترین تأملي مفهوم آن درک مي

دان از شود، لذتي دوچنگردد. از آنجاکه ذهن مخاطب درگير تأویل و کشف تقابل و موشکافي متن مينمي

برد. در این نوشتار که به روش تحليلي به نگارش درآمده، تقابل تأویلي )از انواع تقابل در علم متن مي

شود. با توجه به گستردگي تقابل و انعکاس آن در آثار ادبي در این مقاله سعي بلاغت( معرفي و تحليل مي

حزین در سبک هندي پرداخته شود. شده به تقابل در اشعار حافظ و سعدي در سبک عراقي، و صائب و 

اند: واژگان، کنایه، ایهام، پيکرة غزل. نتایج پژوهش هاي تأویلي این نوشتار در چهار گروه بررسي شدهتقابل

ویژه ایهام و کنایه، و نيز هاي ادبي بهگزیني، آرایهشده از واژهدهد شاعران کاملاً اندیشيده و حسابنشان مي

اند ذهن مخاطب را با تأویل متن درگير کنند تا گزیني تلاش کردهاند و با دقت و بهپيکرة غزل بهره برده

 لذت ادبي او بيشتر و پایدارتر شود.

 .یلذت ادب ،یلیتقابل، تقابل تأو هیآرا ،یبلاغت، شعر فارسها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

ها کارگيري آنبا به گيرند وافراد براي برقراري ارتباط با یکدیگر از واژگان زبان مدد مي

باشد و با روح و  ترگستردهکنند. هر چه دایرة واژگان منظور و اهداف خود را بيان مي

توان در تر خواهد بود. این ویژگي را ميبهظرافت زبان بيشتر آشنا باشيم، برقراري ارتباط 

سنتي و  ومدر مفهبستر فصاحت و بلاغت زبان یافت. شگردها و صنایع ادبي، بياني و بلاغي 

صنایع ادبي و توانمندکردن زبان شاعرانه را بر عهده دارند.  ة، بخشي از وظيفآنجدید

رود و لذت ادبي متن دوچندان ميبلاغي بسته به منظور و هدف مورد نظر در متن به کار 

به تفسير  اي دارد کهاز صنایع ادبي است که در علوم بلاغت جایگاه ویژه« تقابل»کند. مي

توجه به . شونداشيا بيشتر با تضاد و تقابل شناخته و تفسير ميزیرا  ،کندميکمک  متن بهتر

از  و نشان دادن فاصله بين دو امر متقابل، کردن موضوعبراي برجسته و استفاده از آن تقابل

این  د.نکنميهاي خود را بيان ترین پياممحوريگيرند و است که ادبا به کار ميي یهاهنر

 شناسي نيز اهميت بسزایي دارد. ه علاوه بر حوزة بلاغت در زبانمقول

 . بیان مسئله2

مایة اصلي نظریات که بنهاي اصلي و کاربردي ساختگرایان است، طوريتقابل از مقوله

آنان روي این مقوله تنظيم شده است. تقابل انواع گوناگوني دارد که براي بيان و برجستگي 

ها، تقابلي است که براي دست یافتن است. یکي از انواع تقابلموضوعات مختلف کارآمد 

در این مقاله صورت جدیدي از متن را با توجه به بافت آن تفسير و تأویل کرد.  به آن باید

شود. چون این تقابل برگرفته از تأویل و واکاوي است معرفي مي« تقابل تأویلي»تقابل به نام 

تقابل زیرا براي شناخت آن باید متن را تأویل کرد. اجزاي  نهادیم،« تقابل تأویلي»نامش را 

در ظاهر و صورت کلام با هم تقابل و تضادي ندارند، ولي پس از تأویل و کشف تأویلي، 

شود. زیبایي پنهانش کشف مي ساختِ سخن و درک ارتباطِ مفهوميِ اجزاي آن،ژرف

یابند. این کلام اهميتي دوچندان مي طبيعتاً در این تأویل، روابط بين متني و ارتباط اجزاي

پردازد و با این کشف مقاله با روش تحليل بلاغي به کشف روابط بين اجزاي کلام مي
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کند. هدف از هاي معنایي سخن نهفته است استخراج و معرفي ميهایي را که در لایهتقابل

و نویسنده در  هاي جدید دستيابي به لذت ادبي است که شاعراین پژوهش نشان دادن راه

 اند. پي ایجاد و از طرفي اختفاي آن بوده

 . محدودۀ پژوهش6

اي در اشعار فارسي است. محدودة پژوهش اشعار دو ملاحظهتقابل تأویلي عنصر ادبي قابل

دورة عراقي و هندي است. با توجه به کثرت شاعران، از دورة عراقي به سعدي و حافظ، و 

 بسنده شد. شمارة کنار هر بيت شمارة غزل است. از دورة هندي به صائب و حزین

  تحقیق ةپیشین. 1

هاي متعددي دربارة کاربرد بلاغي تضاد و تقابل انجام شده است که به تعدادي از پژوهش

 شود: ها اشاره ميآن

عناصر متقابل و « نما در ادبياتمتناقض»( در مقالة 6879. تقي وحيدیان کاميار )6

یاد کرده است. نویسنده به « تقابل معنوي»بررسي نموده و از تقابلي به نام پارادوکسيکال را 

ها، تقابل معنوي فقط با در نظرگرفتن کند که برخلاف سایر تقابلاین موضوع اشاره مي

 بافت قابل شناسایي است.

 «هاي حافظهاي دوگانه در غزلبررسي تقابل» ( در مقالة6868لو )رضا نبي. علي8

ها را داند و آنمياز عناصر محوري اشعار حافظ را هاي متقابل ي دوگانه یا زوجهاتقابل

 اند. ها در سه بخش زباني، فکري و ادبي بررسي شدهبررسي کرده است. این تقابل

هاي دوگانه در فراروي از تقابل»( در مقالة 6868. فيروز فاضلي و هدي پژهان )8

ها و تضادها در شعر حافظ ختارشکنانه تقابلبه بررسي رویکردهاي سا« دیوان حافظ

 اند. پرداخته

تضاد و انواع آن در »( در مقالة 6866. محمدرضا یوسفي و رقيه ابراهيمي شهرآباد )9

با نگاهي دستوري تضاد، انواع آن، و بسامدش در کتب دستوري را بررسي « زبان فارسي
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این مقوله از دیدگاه دستوري توجه  اند. دستاورد این پژوهش مبيّن این است که بهنموده

 اي نشده است. ویژه

 تضادهاي و هاتقابل تحليل»( در مقالة 6868. طاهره چهري و غلامرضا سالميان )9

تقابل را در شعر سنایي از دیدگاه ناخودآگاه فردي و اجتماعي، « سنایي شعر در واژگاني

شناسي، و هاي معنيتعليمي، ویژگيهاي اوضاع جامعه و روزگار، مضامين عرفاني، اندیشه

 اند. هاي هنري زبان شاعر بررسي کردهویژگي

ها در اندیشه تحليل تقابل»( در مقالة 6866ي )اد مولودؤو ف عاملي رضایي. مریم 1

هاي تقابل کاوانهمفاهيم روان ةبر پای اند کهنشان داده« شمس تبریزي از منظر روان شناختي

شمس کنار گذاشته  ةموجود در سطح امر خودآگاه و اجتماعي در زیرساخت اندیش

 .داندهماهنگ مي ذاتاً يها را امورشود و شمس در رویکرد معرفتي جدیدي، آنمي

اند، ولي در پژوهش حاضر هاي یادشده تقابل در معناي رایج بررسي شدهدر مقاله

 معرفي گردد. « تقابل تأویلي»سعي شده است تا نوع جدید از تقابل به نام 

 . مباني نظری5

 . ساختار و ساختارگرایي4. 5

هاي زبان، ميان نظامهاي دوگانه یکي از مباحث اساسي در ساختارگرایي بررسي تقابل

این عنصر تا آنجایي براي ساختارگرایان مهم »اي و تصویري و ... است. اجتماعي، نشانه

« شوندآورند و با آن مأنوس مياست که براي تفسير هر پدیده به اصل تقابل روي مي

ي (. ساخت یا ساختار همان چارچوب متشکل پيدا و پنهان هر اثر ادب89: 6838نژاد، )پارسي

دهد که در آن همة اجزاي اثر در پيوند با است. این چارچوب، نظامي را تشکيل مي

سازند. ساختارگرایي با نظریات فردینان یکدیگر و در کارکردي هماهنگ، کليّت اثر را مي

ها و پا گرفت. سوسور بر این باور بود که هویت هر عنصر، محصول تفاوت 6دوسوسور

در دیدگاه ساختگرایي »آید. اصر ساختار زباني به دست ميهایي است که توسط عنتقابل

ها به هاي متقابل است. این ارزشیافته از ارزششناسي یک نظام تکوینسوسور، زبان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ferdinand de Saussure 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/834819/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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اصل »شوند. بر این اساس تقابل واسطة تقابل یا تفاوتي که با یکدیگر دارند تميز داده مي

ترین و شناسي نقش مهمي دارند، سادهنشانههاي دوگانه که در شود. تقابلتلقي مي« معرفت

گرایان غالباً متأثر از ها در بررسي ساختارها هستند و جولان تحليلي ساختترین رابطهمهم

یکي از  را هاي دوتایيتقابل 6لاینز»(. 986: 6839)حقيقت، « هاي دوگانه استهمين تقابل

هاي دوگانه پس از تقابل (.696 :6831، )چندلر« داندميترین اصول حاکم بر زبان مهم

و  9، گرمس9، ژرار ژنت8، رولان بارت8شناسي توسط متفکراني چون لوي استراوسزبان

-شناسي و انسانشناسي، روایتشناسي، نشانههاي مختلفي چون اسطورهدر حوزه 1ژان پياژه

 کنند:ه ميشناسي نيز به کارگرفته شد. ساختارگرایان براي بررسي متون به چند نکته توج

 استخراج اجزاي ساختاري متن، .6

 کشف ارتباط موجود بين این اجزا، .8

 (.68: 6876ساختن دلالتي که در کليت ساختار متن موجود است )گلدمن،  .8

هاي دوگانه وجود انگيزي بين تقابلمشارکت شگفت»از دیدگاه پساساختارگرایان نيز 

شود. این ب کمال و انسجام متن مي( و این تقابل به نوعي سب696: 6839)برتنس، « دارد

هاي مهم زبان است که در بُعد واژگاني از مؤلّفهشناسي و زیبایيیکي از شگردهاي  مقوله

 آید. و در بُعد معنایي از مقولات بلاغي به حساب مي ،زبان مطالعات دستور ةدر حوز

 .  تقابل2. 5

اسطوره )خوبي و بدي، تاریکي و  تضاد و تقابل در بحث ساختارگرایي چه در گسترة

روشني، ظلم و عدل(، چه در پيکرة داستاني مانند داستان رستم )پدر= پير( و سهراب )پسر= 

جوان(، و چه در ساختار بيتي شعر براي نشان دادن برخي مضامين، جایگاه خاصي دارد. 

ادن فاصله و تر مانند نشان دبراي بيان مقاصد مهم»تقابل گاه براي زینت کلام و گاه 

صفوي در (. 6861)یوسفي و بختياري، « رودنمایي به کار مينمایي و کوچکبزرگ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. John Lyons 

2. Claude Lévi-Strauss 

3. Roland Barthes 

4. Gérard Genette  

5. Algirdas Julien Greimas 

6. Jean Piaget 
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بازکاوي تعریف و  «تقابل معنایي»معنایي را ذیل عنوانِ  تضاد شناسيدرآمدي بر معني

مفاهيم متقابل یا در اصطلاح سنتي  ةهنگام بحث دربار 6اصطلاح تقابل معنایي»نماید: مي

استفاده 8به جاي تضاد 8شناسي عمدتاً از اصطلاح تقابلرود. در معنيبه کار ميمعاني متضاد 

بندي و تعریف . وي به طبقه«آیداي از تقابل به حساب ميزیرا تضاد صرفاً گونه ؛شودمي

)خرید/ فروش(،  «دوسویه»)مرده/زنده(،  «مکمل»)پير/جوان(،  «مدرج»هایي از جمله: تقابل

از )کارد/پنير( پرداخته است.  «ضمني»)آگاه/ناآگاه( و  «واژگاني»)رفت/آمد(،  «جهتي»

قائل به تقابلي  (869 - 876 :6879؛ همو، 19 - 96: 6833)طرف دیگر وحيدیان کاميار 

توجه به بافت و روابط همنشيني در این تقابل عناصر متقابل با «. تقابل معنوي»است به نام 

 در این بيت از حافظ: «سيمرغ»و  «مگس»مانند دو واژة شوند مي شناسایي

 داريبري و زحمت ما ميعرض خود مي   توست سيمرغ نه جولانگه ةاي مگس عرص

 (996)حافظ، 

شاید نتوان  «اي در تقابل با سيمرغ است؟چه واژه»خارج از این بيت پرسيده شود اگر 

توان متوجه شد که این دو واژه مي این بيت ولي با توجه به بافت جواب درستي به آن داد؛

    .قرار دارنددر تقابل با هم 

 تأویلي . تقابل6. 5

مباحثي را مطرح کرده که توجه ساختارگرایان را  الاعجاز و اسرارالبلاغهدلایلجرجاني در 

داند (. وي گاه دلایل زیبایي متني را پنهان مي6868جلب نموده است )هادي و سيدقاسم، 

توان آن را شناخت. به اعتقاد وي زیبایي و نگري مي( که با جزئي883: 6836)جرجاني، 

کنندة سخن حساس باشد تا بتواند نيروي لطافت، آشکار نخواهد شد مگر اینکه بررسي

(. کشف ارتباط 896وحي و الهام طبيعتِ شعر و جنبش و اهتزاز نهاني آن را دریابد )همان: 

آید. این امر در مباحث تحليل به شمار ميميان اجزاي یک متن از عناصر مهم 

شناسي و بلاغت اهميت دارد. گاه لازم است براي شناخت و کسب لذت ادبيِ بيشتر زیبایي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. semantic opposition 

2. opposition 

3. antonym 
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یک اجزا را اي، به بررسي آن در ساختار و جایگاهش در کلام بپردازیم و یکاز آرایه

 تحليل کنيم. 

ها یا توجه به بافت )معنوي( بنديطبقهکه پيش از این گفته شد، استفاده از برخي چنان

که در این جستار معرفي « تقابل تأویلي»ها نقش مهمي دارند؛ اما در در شناسایي تقابل

اما با  ؛ددر بيت پي نبَر هاي نهفتهبه تقابل شود، ممکن است مخاطب در نگاه نخستمي

« تقابل تأویلي»ر د .تأمل متوجه خواهد شد چه تقابل شگرفي در اجزاي شعر نهفته است

برد و این امر ميشدة متن که منظور شاعر است پي شده و تأویلهاي پنهانخواننده به تقابل

برد. در تمام این مراحل ذهن خواننده در کشف تأثيرپذیري خواننده از شعر را بسيار بالا مي

تر ر و محسوساین تقابل درگير و فعال است. به این ترتيب لذت ادبي حاصل از آن پایدارت

تأثيرپذیري خواننده از شعر، »خواهد بود و تأثيرپذیري خواننده از شعر بيشتر مي شود. 

  (.688: 6879 )اسکلتن،« اصلي است که یک شعر موفق باید داشته باشد

شوند. خواننده با هاي دیگر نيز از متن استخراج ميبا کشف یک تقابل، تقابل

اند و به یکدیگر دلالت برد که در هم تنيدهیگري ميهاي دموشکافي متن پي به تقابل

هنرنمایي شاعر براي بيان مضامين و به نوعي مقاصدش، به آخرین ، دارند. در این نوع تقابل

منظور جرجاني از نظم کلام که در نهایت به کسب  رسد.شناسي ميیيهنر و زیبا ةدرج

م چينش و نظم داشته باشند بلکه انجامد، این نيست که الفاظ در کلالذت و زیبایي مي

شاعر بر (. 6836مقصود این است که الفاظ در دلالت به یکدیگر وابسته باشند )جرجاني: 

زیرا » ؛آن است تا از بيان مستقيم و صریح کناره گيرد و مفاهيم را با تصویرسازي بيان کند

ادراک  دِون فراشها، افزودن به مدت زمان ادراک حسي است؛ چدر بيان هنر یکي از راه

 «هدف و غایت زیباشناسي است پس باید طولاني و دشوار ]و به نوعي تأویلي[ باشد، حسي

 (.886: 6866 )احمدي،

گيرد ها، تشبيهات و استعارات را در جایگاه واژگان متقابل به کار ميگاه شاعر آرایه

شوند. ر به تصویر کشيده هاي زیبایي بهتمایهتا جلوة مؤثرتري به بيت ببخشد و با تقابل بن

ها بخش نيستند، بلکه حاصل قرارگرفتن در سازهها در ذات خویش زینتآفرینياین زیبایي

تر اشاره شد روشي که براي کشف این گونه که پيشهاي موفق هستند. هماننشينيو هم
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ضمني هاي ها، و بررسي تقابلرود، تأمل روي بيت، واکاوي سازهگونه تقابل به کار مي

ها ، این نشانهندارند تقابل ازاي نشانههيچ ظاهر  درگاه با اندک تأمل در ابياتي که است. 

 :شودميیافت 

 بفروخـت يچمآنکه برگشت و جفا کـرد و بـه هـ

 

 

 یـدبه همه عالمش از مـن نتواننـد خر 

 

 

 (  878)سعدي، 
 فروشعشق غيرقابل ≠ شدهعشق فروخته

 در ازاي همه عالمنفروختن  ≠ فروختن به هيچ

 وفاداري و پایداري ≠ گرداني از عشق و جفاکاريروي

وفایي در مقابل در این بيت رفتار عاشق در مقابل رفتار معشوق قرار دارد. کانون توجه بي

که وفایي در این است که معشوق، عاشق را به هيچ فروخته در حاليوفاداري است. بي

عشق »فروشد. با برگردان، این عبارت به صفاتِ هم نميعاشق او را در برابر تمام عالم 

-گونه که مشاهده ميشود. همانتبدیل مي« فروشعشق ارزشمند و غيرقابل»و « شدهفروخته

شوند و این امر لذت هاي زیرین بهتر شناسایي ميهاي لایهگردد با تأمل بيشتر در بيت تقابل

ميان سه فعل معشوق )برگشتن، « واو ربط» کند. قرارگرفتنادبي از بيت را دوچندان مي

وفایي معشوق را براي خواننده جفاکردن و فروختن( در مقابل پایداري عاشق، ميزان بي

هاي نيز یکي دیگر از تقابل« همه عالم»در مقابل « هيچ»کند. قرارگرفتن تر ميمحسوس

 موجود است. 

 . بحث و بررسي3

ساز، و دیگر عناصر ها و عناصر تقابلسازهواکاوي ابيات بر اساس  جستاردر این 

اند. هرکدام شده تجزیه و تحليل شناسي که در جنبة ادبي و زیبایي بيت نقش دارند،زیبایي

توانند در گروهي مجزا قرار گيرند. هاي تأویلي کارکرد ویژة خود را دارند و مياز تقابل

گروه: واژگان، کنایه، ایهام، و پيکرة ها در چهار بخشي به شواهد مثال، تقابلمنظور نظمبه

  شوند.غزل بررسي مي



 1041تابستان  |  1شماره  | 1سال  | ادبی نامة زبان پژوهش | 11

 

 . تقابل بر بستر واژگان4. 3

دهد. گاه قرارگرفتن واژگان در حوزة تناسب، تضاد، تشبيه و استعاره تقابل را شکل مي

 یابد:خواننده پس از کشف رابطة ميان اجزاي بيت، به تأویل شعر پرداخته تقابل را درمي

 اي، پسـت مشـو، مهـر بـورزنـهکمتر از ذره 

 

 

 
 

 زنـانتا به خلوتگـه خورشـيد رسـي چـر 

 

 (837)حافظ، 

 خورشيد ≠ ذره     

 جایگاه بالا و رفيع ≠ پستي      

 آرامش ≠ ازدحام      

 وحدت ≠ شلوغي

 رسيده به مقصد ≠ حرکت براي رسيدن

 خورشيد در قالب مراد و مرشد ≠ ذره در قالب صوفي و مرید

قرارگرفته است؛ اما با موشکافي و دقت بيشتر « خورشيد»مقابل « ذره»نگاه اول فقط در 

سماع مریدان )ازدحام( را در « چر  زدن ذره»شوند: هاي دیگري نيز در بيت دیده ميتقابل

معشوق و یار یا « خلوتگاه»در تقابل « انبوه و بسياري»کند، مقابل مراد )وحدت( تداعي مي

هاي متمادي ذره رد، جایگاه رفيع و مشخص خورشيد در مقابل حرکتگيمراد قرار مي

قرارگرفته، همچنين تلاش براي رسيدنِ صوفيِ خواهنده در مقابلِ مرادِ رسيده، نشاندار شده 

 است. 

 بندند زین صباپشت  که بر ساعت آن اندر
 

 ؟که مورم مرکب است برانم من چون سليمان با 

 (88حافظ، )

شود. با تأویل بيت، تقابل اول تقابل بزرگيِ سليمان و خردي مور به ذهن متبادر ميدر نگاه 

 کند: دیگر اجزا  نيز خودنمایي مي

 ب بودن موررکَمَ ≠ مرَکَب بودن صبا

 کندي حرکت ≠ تندي حرکت

 (مرید یا عاشق کوچکيبيانگر من ) ≠ (مراد یا معشوق بزرگيبيانگر سليمان )
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هاي نشان دادن فاصله ميان عناصر متقابل، قرارگرفتن واژگان متقابل در چينش یکي از راه

اند. سازي تقابلات به کارگرفته شدهاي است که همة عناصر براي برجستهشدهتعریف

فاصله را بهتر نشان داده است: « سليمان»قرارگرفتن واژگان، ترکيبات، و جملاتي در کنار 

در حکم مَرکب، « صبا»کردن زمان(، براي برجسته« آن»ده از صفت )استفا« آن ساعت»

 « چون برانم؟!»کارگيري جملة پرسشي و تعجبي ناتواني در مقابل توانایي، و به
 

 

 

 مرا بگذار با خار ملامت اي سلامت رو

          

 
 

 

 خار، هيهات است پا از جاي بردارمکه من بي

 (9991)صائب، 

در تضاد معنوي با هم هستند، با تأمل « ملامت و سلامت»و « خارخار و بي»در نگاه نخست  

 هاي تأویلي زیر از بيت قابل برداشت است:بيشتر تقابل

 اهل سلامت و آرامش ≠ اهل درد و ملامت

 ملاليخاطر سالم و ب ≠ خاطر آزرده و پرملال                            

 شق(عتوجهي به رفتن و ترک کردن )بي ≠ ملامت و عشق )توجه به عشق(ماندن در دردِ 

 در این بيت حزین: 
  

 

ــاز ــاب ني ــه ارب ــو اي قبل ــوي ت ــر ک ــه س  ب

         

 
 

 

ــه ــما ریخت ــه س ــا ب ــاني دل ت ــش پيش ــدنق  ان

 

 (898)حزین لاهيجي، 
 نيازمند ≠ ارباب)بي نياز(                        

 افتادگي و سجده ≠ قبله )ایستادن(      

 گاهسجده ≠ سما        

 حرکت داشتن ≠ بودن ساکن

 کننده(نقش پيشاني )سجده ≠ شونده(داراي قبله و بارگاه )سجده

اند. همه به قبلة ها بر بستر تناسب ميان قبله، ارباب نياز، و نقش پيشاني شکل گرفتهتقابل

جایگاهي رفيع مثل عرش باشد دیگر شونده در کنند، وقتي سجدهارباب نياز سجده مي

یابد. کننده جسم نيست، بلکه دل است و تا آسمان امتداد ميگاه زمين و سجدهسجده

 گاه و سما تقابل تأویلي موجود در این بيت هستند. سجده
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 که شکرخنده شوري در نمکدان تـو انـدازد  لب زخمم خموش از شکوه خواهد گشتن آن روزي    
 

 (966)صائب، 

کنند. این وضعيت به را به ذهن متبادر مي« نمک به زخم پاشيدن»واژگان زخم و نمک 

اي دیگر نيز بروز یافته، اینکه عاشق آماده است در مقابل لبِ زخمي خود، بانمکي لب گونه

 اند:برداشتهاي زیر نيز از بيت قابلیار را بچشد. تقابل
 لب خندان ≠ لب زخمي

 شورانداختن ≠ خاموشي

 راضي و قانع ≠        کنندهشکوه 

 چهرة شادمان ≠ چهرة غمگين )شاکي(

 در این بيت حافظ: 
 

 

ــيم ــر گل ــل زی ــت ز ســالوس و طب ــم گرف  دل

         

 
 

 

ــه برکشــم عَلَمــي  ــر در ميخان ــه آنکــه ب  ب

 

 (976)حافظ، 

 م برکشيدنلَعَ ≠ زیر گليمزدن طبل 

 ظاهرسازي ≠ کاريپنهان

 رند ≠ زاهد       

   ) رفتار و حرکت( خانه رفتنبر در مي ≠ گرفته )در خود فرورفتن(دل

اند. موقعيت در تقابل با هم قرارگرفته« م بر کشيدنلَعَ»و « زیر گليمزدن طبل »دو کنایة 

فيزیکي طبل و عَلمَ از دیگر تقابلات موجود در بيت است. از آنجاکه تصاویر موجود در 

سالوس و »کند مثل هاي تقابلي بيشتري به ذهن خطور ميبيت ملموس و محسوس است لایه

 آیند.   این موارد با تأمل بيشتر به دست مي«. علني به ميخانه رفتن»با « ریاکاري
 

 

 کرديها شنيدم بوالهوس را شاد ميبه افسون

 

 
 

 

 کردي؟کردم اگر با او مرا هم یاد ميچه مي

 

 (796)حزین لاهيجي، 

ها جذابيت متن را هاي متقابل در بيت رسيد. این تأویلتوان به لایهميفقط با تأویل 

 کند: دوچندان مي
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 عاشق )عشق حقيقي( ≠ بوالهوس )عشق دروغين و هوسناک(    

 به مراد دل نرسيدن )غم خوردن عاشق( ≠ به کام دل رسيدن )شاد شدن بوالهوس(

 محروم ماندن از معشوق     ≠        بودن با معشوق

 شدنفراموش ≠ یادکردن

 در حسرتِ یادشدن ≠ رسيده به دوست

بينيم که تقابل تأویلي بر بستر تناسب بين واژگان شکل گرفته؛ در بيت دیگري از حزین مي

 تناسب دارد: « اوج گرفتن»با « بال و پر»
 

ــا ــب م ــال طل ــر و ب ــزد پ ــه ری  پيداســت ک

 

 

 
 

 

 زیـــن اوج کـــه در جلوگـــه نـــاز گرفتـــي

 

 (791لاهيجي، )حزین 

 گري(در اوج، بال و پر گرفتن )جلوه ≠ گري نکردن(ریختن بال و پر )جلوه

 نازکردن ≠ طلب کردن )نياز(

 پرواز کردن ≠        گير شدن )بي بال و پر(زمين

 هاي این بيت حافظ: و تقابل
  

ــنيدي ــردم نش ــه ک ــاد ک ــه و فری ــر نال  ه

 

 

 
 

 

 پيداست نگـارا کـه بلنـد اسـت جنابـت

 

 (69)حافظ،    
 تويِ بلندجناب ≠ من حقير

 تفاوتي از جانب معشوقبي ≠ تقاضا از جانب عاشق

 نيازيبي ≠ خواهش و نيازمندي

کشد که در رتبه و جایگاه و پایيني قراردارد. فریاد عاشق و نشنيدن عاشقي را به تصویر مي

« ا»گيري از مصوت دهد. وجود این تقابل در کنار بهرهها را نشان ميمعشوق فاصلة بين آن

جایگاه بالاي معشوق را به صورت « بلند»چنين صفت در واژگان پيدا، نگارا، جنابت و هم

 دهد. دیداري نشان مي
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 نه هر کو نقش نظمي زد کلامـش دلپـذیر افتـد

 داري رو از صورتگر چـين پـرساگر باور نمي
 

 

 

 
 

 

 چـالاک اسـت شـاهينم تذرو طرفه مـن گيـرم کـه
 

 خواهد ز نـوک کلـک مشـکينمکه ماني نسخه مي
 

 (891)حافظ،                 

 ناظمان پرادعا ≠ شاعر

 نادلپذیري ≠ گيري و دلپذیريهمه

 به یقين رساندن )بيان پرسش( ≠ باور نداشتن

شاعر خود را . گيردهنري ناظمان پرادعاي قرار ميذوق و هنر شاعر مقابل بياین بيت  در

داند. ماني با تمام هنر و مهارتش در مقابل کلک یگانه شکارچي الفاظ و معاني طرفه مي

ماني، مهارت و هنر حافظ را  نمایيِمشکين حافظ فقط یک خواهنده است. این کوچک

تقابل موجود بيش از  ، بدین ترتيبشودنمایي او ميدهد و سبب بزرگدوچندان نشان مي

زند که مورد قبول عموم نيست در گردد. ناظم پرادعا فقط یک نقش ميپيش نمایان مي

 اند. که حافظ از تمام طبع خود براي سرودن بهره برده که عموم از آن استقبال کردهحالي
 

 مــژده وصــل تــو کــو کــز ســر جــان برخيــزم

 

 

 
 

 

 طـــایر قدســـم و از دام جهـــان برخيـــزم

 

 (881)حافظ،  

طایر و » تقابل با در« دام جهان»اي است که در این بيت چينش عبارات و واژگان به گونه

طایر و ، ميان دو واژة آمده است. شاعر با تشبيه جهان به دام در وسط مصرع« برخاستن آن

هاي هاي زیر دیگر تقابل. نمونهتنگنا و حقارت جهان را نشان داده است ،انحصار ،برخاستن

 بيت هستند: 

 قدس )عالم ملکوت( ≠ جهان )عالم ناسوت(

 طایر و برخاستن )پرواز کردن( ≠ دام، گرفتاري

 آزاد و رها در عالم ملکوت ≠ گرفتار در عالم زمين

 رسيدن به عالم بالا            ≠ از جان گذشتن

 در این بيتِ حافظ:
 

 وگــر بــه ره گــذري یــک دم از وفــاداري

 

 

 
 

 

 بـاد بگریـزد اش افـتم چـوچو گـرد در پـي

 

 (699)حافظ، 
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، افتادگي عاشق را در به تصویر کشيده و والایي «باد»و معشوق به « گَرد»تشبيه عاشق به 

توان چشم معشوق را عينيت بخشيده است؛ البته از تناسب اندیشيدة برخي کلمات هم نمي

 پوشيد: گرد و غبار و باد؛ راه و گذر؛ در پي افتادن و گریختن.
 باد )تندرونده( ≠ رونده()آرامگرد و خاک 

 گریختن ≠ افتادن

 وفایيبي ≠ وفاداري

 نيازيبي ≠ نيازمندي

، ر  معشوق را در قالب ماه به تصویر تشبيه با استفاده از ابزار بياني در بيت زیر حافظ

. ستاره در این بافت، کندميرا به ستاره مانند  غير از معشوقچه کشد و در مقابل هرمي

 و به طورکلي یار:  در مقابل وحدت ماهاست  ازدحامبيانگر تعدد و 
 

         کــار اســت هــر شــبم و اي ســرا هــر ســتارهبــ

 

 

 
 

 

ــو ــاه ت ــو م ــروغ ر  همچ ــرت ف  از حس

 

  (986)حافظ، 
 (یتماه )فرد ≠ ستاره )تعدد(

 )روي یار( بار دیدن در حسرت یک ≠    )با ستاره( هر شب سروکار داشتن

 یار(-پرفروغي )ماه ≠ فروغي)ستاره(کم

 بينيم که بر پایة تشبيه شکل گرفته است:در این بيت سعدي هم تقابل تأویلي را مي
 

ــه کــوفتن از یــار ــالم ب ــه هــاونم کــه بن  ن

 

 

 
 

 

 چــو دیــگ بــر ســر آتــش نشــان کــه بنشــينم

 

 (913)سعدي،             
 صدا(دیگ )جوششِ بي ≠ هاون )سروصدا(

 عاشق حقيقي )سوختن و ساختن( ≠ طاقتي و نساختن(     عاشق مدعي )بي

 رضا و نناليدن   ≠ ناليدن

اند، به جاي عاشق حقيقي و مدعي با جایگزیني هاون و دیگ که براي خواننده شناخته شده

 شود. تر ميفضا ملموس
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 . تقابل تأویلي بر بستر ایهام2. 3

گيري از معني دوم گيرد؛ به این مفهوم که شاعر با بهرهشکل ميگاه تقابل در بستر ایهام 

سازد. از کلمه یا جمله که تا حدودي مبهم و دور از ذهن مخاطب است تقابل را بر پا مي

ها نيز دو آنجاکه ایهام هم در کلمه و هم در جمله )فعل( موجود است این گونه تقابل

ور آن پس از تأویل و کشف، لذت ادبي یابد که صورت نزدیک به کاریکلماتصورت مي

 نماید:کننده ميدوچنداني را نصيب خواننده و تأویل
 

 به سر سبز تو اي سرو کـه گـر خـاک شـوم

 

 

 
 

 

 ناز از سر بنِهِ و سایه بـر ایـن خـاک انـداز

 

 (819)حافظ،              

تواضع در مقابل خواري و »چنين و هم« مردن»دو معناي کنایي « خاک شدن»توان از مي

کند. را برداشت نمود. در این بيت عاشق ملتمسانه به معشوق اظهار نياز مي« معشوق

سرسبزي درخت با خشکي خاک در تقابل است. سرسبزي ایهام به خرمي و شادماني دارد، 

و خاک شدن ایهام به نيستي و نابودي. همچنين واژه بِنِه معناي بنُ و ریشه را به ذهن متبادر 

خواري و ذلالت عاشق « انداز»و « بنِهِ»سازد. کند که با سر تقابل دارد و ایهام تبادر را ميمي

در « انداز»و فعل « خاک»سازد. قرارگرفتن واژة را در مقابلِ برشوندگي معشوق برجسته مي

چنين در تصویر معنایي گذارد. همپایان مصرع به صورت دیداري بر این ذلت صحه مي

در بيت شکل گرفته که در آن عاشق در قالب یک مرده از معشوق  مردن، تصویري

کند تا بر او سایه بيفکند. این تصویر کوچکي عاشق را در برابر بلندي یار و درخواست مي

   سازد.معشوق برجسته مي

 خاک ≠ سرسبز         

 نياز به سایه )تقاضاي کمک و توجه( ≠ رساني(           سایه رساندن )کمک

 سنگيني خاک ≠ هاي سرو   بالاروندگي و سرسبزي شاخه

 در این بيت سعدي: 
 

 همه عمـر بـا حریفـان بِنِشَسـتمي و خوبـان

 

 
 

 

 تــو بخاســتي و نقشــت بنشســت در ضــميرم

 

 (869)سعدي، 
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 کردن عاشق(تفاوتي )فراموشبرخاستن و بي      ≠حریفان نشستن )به یاد داشتن نقش معشوق(   با 

با قرارگرفتن نشستن و انتظار در کنار برخاستن، شدت سختي انتظار شدت آشکار 

ایهام تناسب « نشستن و برخاستن»با « ماندگار شدن»در معناي « نشستن نقش»گردد. مي

برخاستن و »رفتار حرکتي « برخاست»در فعل « ا»ایجاد کرده است. به کارگيري مصوت 

 را بهتر نشان داده است. « نشستن
 

ـــ ـــویيب  ه هـــواداري از آن ســـيب زنخـــدان، ب

 

 
 

 

ــار ــه مشــام مــن بيمــار بي ــواني ب  گــر ت

 

 (997)حافظ،             

 معشوق )درمانگر( ≠ عاشق )بيمار(         

 مشام بيمار )نيازمند شفا( ≠ بوي سيب )شفابخش(

 معشوق توانگري است که همه چيز را در دست دارد. عاشق بيمار نيازمندي است که بویي

یا « ميل داشتن»کند تا با استشمام آن درمان پذیرد. هوا در معناي از معشوق طلب مي

است که با بو و مشام )هوا در معناي فيزیکي آن( ایهام تناسب دارد؛ « طرفدار کسي بودن»

چنين بو و اميد داشتن. تناسب هوا، بوي سيب، و مشام بيمار تقابل را بهتر فراهم بيان هم

  دارد.مي
 

 قلـب و لسـانم بـه وفـاداري و صـحبت من

 

 
 

 

 اندانـد کـه پـيش تـو لسـانو اینان همه قلب

 

 (896)سعدي،          

ناسره »و « عضوي از بدن که جایگاه عشق حقيقي است»ایهام تناسب در واژة قلب در معناي 

تقابل دهد. عاشق حقيقي خود را در ، تقابل بين عشق حقيقي و مجازي را نشان مي«و تقلبي

 داند. با عاشق مدعي، و متعهد به وفاداري و محبت مي
 عاشق مدعي ≠ من )عاشق حقيقي(         

 دورویي ≠ )دل و زبان(

 بازي(تقلبي )زبان ≠ وفاداري )حقيقت عشق(

 جایگاه زبان )زودگذري(   ≠ جایگاه قلب )ماندگاري(

 کند:در این بيت حزین نيز ایهام در ایجاد تقابل نقش مهمي بازي مي 
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         ست که دردت نصيب جـان مـن اسـتچه دولتي

 

 
 

 

 هماي تير تو را طعمه استخوان من اسـت

 

 (636)حزین لاهيجي،  

دولت در این بيت هم به معناي خوشبختي است و هم به تعریض و از باب تهکم به معناي 

رود. تناسب ميان درد براي عاشق. درد عشق همچون تيري تا استخوان عاشق فروميبدبختي 

دهد. همچنين از تناسب بين هماي و و تير و استخوان، اندوه و غم عاشق را بيشتر جلوه مي

 توان غافل شد.دولت و استخوان و نيز بين تير و طعمه نمي
 طعمه ≠ شکارچي

 افتاده )استخوان(بر خاک  ≠ بر بلنداي آسمان )هما(  

 خوار(هما )استخوان ≠ مرغ شکاري

 خرّم از شکار ≠ درد و اندوه

 . تقابل تأویلي بر بستر کنایه6. 3

شود، درک مفهوم کنایي بيت به استخراج اجزاي تقابل گاه که کنایه بسترساز تقابل ميآن

 برد. توان به تقابل نهفته در آن پيرساند. پس از تأویل کنایه ميیاري مي
 

 به صدق کوش که خورشيد زاید از نفسـت

 

 
 

 

 روي گشت صبح نخسـتکه از دروغ سيه

 

 (83)حافظ، 

در معناي کنایي شرمندگي بر اثر ارتکاب گناه، و در معناي حقيقي سياهي « رویيسيه»

رو در مقابل زایش نفس به کار توان گفت سياهچهره به کار رفته است. در تأویل بيت مي

چنين کند. هماست. سياهي تصویر خفگي چهره را به ذهن مخاطب متبادر ميرفته 

کند؛ یعني در حال تغيير حرکت را القا مي« کوش»تصویر روشنایي و تلألو، و « خورشيد»

که سياهي )خفگي( یادآور شب است شود. در حالياست و روشنایي آن هر لحظه بيشتر مي

 کند.  مي حرکتي را به ذهن متبادرو سکون و بي

 دروغ ≠ صدق 

 سياهي ≠ زایش خورشيد

 خفگي ≠ نفس کشيدن
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 تيرگي روي   ≠ روشني روي

 دورنگي )صبح کاذب و صبح صادق( ≠ رنگيیک

 در بيتي دیگر از حافظ: 
 

ــه تنگ ــازمب ــرک لشــکري ن  چشــمي آن ت

 

 
 

 

 قبــا آوردکــه حملــه بــر مــن درویــش یک

 

 (699)حافظ،             

داراي چشمان کوچک و »و معناي حقيقي « کارحریص و طمع»معناي کنایي چشم در تنگ

به کار رفته است. « فقط یک قبا داشتن»و حقيقي « فقير»قبا در معناي کنایي ، و یک«تنگ

دهد که با وجود قدرتمندي به چشمي ترک لشکري، تنگ نظري او را نشان ميتنگ

نوا رتگر را در تقابل با درویش بيکند. این بيت تصویر یک ترک غادرویش رحم نمي

رساند مفيد این معناست چشمي که کوچکي چشم را نيز ميدهد. همچنين تنگنشان مي

قبابودن درویش را ببيند و آن را درک کند. این تواند یککه به دليل کوچکي چشم نمي

 کند. را برجسته مي« درک نکردن تُرک لشکري»و « درک درویش»تقابل، دوگانگيِ 
 درویش ≠ ترک لشکر         

 عاشق ≠ رحممعشوق بي

 فقير یک لا قبا ≠ ترک لشکري

 و در این بيت: 
 

 ســـمند دولـــت اگـــر چنـــد سرکشـــيده رود

 

 
 

 

ــد ــاد آری ــه ی ــر تازیان ــه س ــان ب  ز همراه

 

 (896)حافظ، 

گيرد؛ تعریض به کساني که چند روزي به قدرت و جایگاه تقابل بر بستر تعریض شکل مي

-اند و به دیگران توجهي ندارند. سرکشيده بودن، بالابودن سر را به ذهن متبادر ميرسيده

دهد. حرکت کند حال آنکه همراه بودن و تازیانه خوردن از سوار، جهت پایين را نشان مي

به »اي دیگر از تقابل است. گویا تازیانه از محل سوار و ایستادن آن در جهت همراه نمونه

رسمي بوده است بدین صورت که چون بزرگي سواره از جایي بگذرد و « زدنسر تازیانه 

کند، به معني کمترین اي کسي را بر راه افتاده بيند، براي تفقد با سر تازیانه به او اشاره

(. این کنایه 369: 6813بخشش )و التفات( )تعليقات خانلري بر حافظ به نقل از خرمشاهي، 
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آن « اشاره با سر تازیانه»ترین شکل یعني توجهي به شاعر با کمتقابل را ساخته است.  کم

هم صرفاً در جهت یادآوري نشان داده شده است. این امر تقابل و فاصله موجود در 

هاي دیگر تقابل در دهد. با اندکي تأمل صورترا نشان مي« چيزهمراهان بي»و « دولتيان»

 یابند:هاي زیرین نمود ميلایه

 پياده )همراهان( ≠ بر سمند( سواره )سوار

 مطيع ≠ سرکش

 تازیانه خوردن ≠ تازیانه زدن

 توقع توجه داشتن ≠ توجهيکم

 برداريفرمان ≠ فرماندهي

 برد: هاي مختلف تضاد و تقابل پيتوان به لایهدر این بيت حزین با تأویل و تأمل بيشتر مي
 

ـــازنينز ترک ـــازي آن ن ـــوزت  ســـوار هن

 

 
 

 

ــار  ــرا غب ــوزم ــزار هن ــت از م ــد اس  بلن

 

 (979)حزین لاهيجي، 

تاز ماند غبار است. در اینجا غبار هم در معناي حرکت ترکپس از غارت آنچه باقي مي

هاي ماند. صورتاست و هم در معناي هيچ و پوچ، چون پس از غارت چيزي باقي نمي

 تقابل تأویلي در زیر مشخص شده است:

 خفته در مزار ≠ سوار

 شدهغارت ≠ تازي()ترکغارتگر 

 غبارآلوده از یک جاي ماندن ≠ حرکت و پویایي

 نازنين بودن ≠ تازيترک

کشد که عنصري در تقابل چيز به تصویر ميحافظ در این بيت خود را درقالب عاشق بي

 است: 
  

                  چه گردها کـه برانگيختـي ز هسـتي مـن

 

 
 

 

 رانـيميمباد خسـته سـمندت کـه تيـز 

 

 (8)حافظ، قصيده 
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گرد از چيزي افکندن کنایه از نابود کردن آن است؛ و سمند یار همه چيز شاعر را نابود 

اش چيزي است که دارایيشده از عاشق در این بيت، مفلس بيساخته است. تصویر ارائه

اینک غباري بيش نيست. مفلس حالت نشسته را در ذهن مخاطب تداعي مي کند در 

چنين است گَرد در مقابل باد. که معشوق غارتگري است سوار بر سمند تيزرو. همحالي

 نشستن گَرد روي سطح چيزي با وزیدن تقابل دارد. 
 تيز راندن و نابود کردن ≠ نابود شدن

 غالب ≠ مغلوب

 در حال پویيدن ≠ ساکن

 پرتوان ≠ نشسته و خسته   

 به باد آوردن ≠ گرد وخاک شدن

 . تقابل تأویلي در گسترۀ غزل1. 3

مایه و شالودة غزل بر تقابل و گيرد؛ یعني بنگاه تقابل تأویلي در گسترة کل غزل قرار مي

ها سبب برجستگي و القا بهتر هایي تکرار تقابلتضاد نهاده شده است. در چنين غزل

 شود: موضوع مي
 

 ؟یيکجــــا آزاد خاطــــر غمـم ــــديق در

 تــو از خبـر ندارم و يرفتـ که ستيـرید

 دل از سـفر يکــرد کـه ريتأث نــاوک يا

 جگرخـوار هنــد کنـدميمـ جهان يرسوا

 ـــادی مــا ز بـــار کیـ ياوردين آنکه بــا
 

 

 
 

 

 ؟یيکجـا ــــادیفر قوت دلــم، ستا تنـگ

ـــازآ ــت آواره دل بـ ـــاد خوش ــا بـ  ؟یيکج

 ؟یيکجـا امـداد بـه نالـه را تـو خواسـتيم

ــم ـــرده غ ــاده در پ ـــاد دل افت ــا ش  ؟یيکج

ــه يا ـــرفت آنک ــ ين ــ از يدم ــا ـادی  ؟یيکج
 

 

 (391حزین لاهيجي، )

« کجایي»ها را با ردیف و آنحزین در این غزل واژگان و عباراتي را در قالب تقابل آورده 

نشين کرده است که دالّ بر دوري است. بدین ترتيب دو قطب تقابل را نشاندار نموده هم

 تر نشان داده است. حزین با بهاست: استغاثه که فاصلة عاشق و معشوق را محسوس

است که معشوق را در قالبي آزاد و رها قرار دهد که بر اسارت و  کارگيري تقابل بر آن
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کار به که در گسترة غزل گذاري و تقابلدوري عاشق تأکيد بيشتري دارد. این نوع فاصله

توان در ترکيبات زیر ها را ميرود، صرفاً ميان دو واژه یا در یک بيت نيست. این تقابلمي

 یافت:

 خاطر آزاد ≠ ان از فریاد کشيدنتنگ، ناتودر قيد غم، دل

 دارندة دل آواره )در معناي آزاد( ≠ خبر از همه جا )در معناي مقيّد(بي

 ناوک اثرگذار ≠ نيازمند یاري )تأثيرپذیرفته(

 یادشده )نرفته از یاد( ≠ یادنشده

 شود:در این غزل حزین هم تقابل در کل پيکرة غزل دیده مي
 

 پرســي؟خــود نمــيطبيــب مــن چــرا از خســته جــان 

ــخن دارد ــا درد س ــد کج ــرم و قاص ــي مح ــم ک  قل

ــر آگــه نــه  پــروااي از ســوختن اي شــمع بــيمگ

ـــفت ـــيم آش ـــد، مي هنس ـــگوی ـــراغ ناف ـــين را ةس  چ

ــاري ــداري شــرح جــور از مــن، چــرا ب ــاور ن  اگــر ب

ـــکا ـــي رش ـــته م ـــازوخس ـــختي ب ـــار س ـــد عي  دان

                                     اي دل راسرت گردم، چه دیدي کز حزین گردانده
 

 

 
 

 

 پرســي؟تــوان پرســيدني وز نــاتوان خــود نمــي

 پرسـي؟چـرا احـوال مـا را، از زبـان خـود نمـي

 پرسـي؟آتش بـه جـان خـود نمـي ةکه از پروان

 پرســي؟چــرا احــوال مــا را از زبــان خــود نمــي

 پرســي؟حــدیثي از دل نامهربــان خــود نمــي

 پرسـي؟چرا از زخم دل زور کمـان خـود نمـي

 پرسـي؟سنج دیرین، داستان خود نمـيز دستان
 

 

 (713)حزین، 

 است که در قالب پرسش بيان شده دهندة تحسر شاعرهاي موجود در این غزل نشانتقابل

کارگيري تقابل، بر ضعف و سرخوردگي خویش است. حزین در این غزل و امثال آن با به

کند. با ردیف قرار گرفتن تر ميورزد و اندوه خود را در شعر ملموسبيشتر تأکيد مي

 گردد.اعتنایي یار برجسته ميشود و شکایت شاعر از بيدار مياین اندوه نشان« پرسي؟نمي»

 )دردمند( جانخسته بيمار ≠ (دردبيطبيب )  

 اظهار نياز به صحبت با معشوق ≠ صحبتي با عاشقناز کردن براي هم

 ة آتش به جان(پروان) و فداکاريتوجه  ≠ پروا()شمع بي توجهيوفایي و بيبي

 آگاهانه سوختن را به جان خریدن ≠ توجه به سوختنبي
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 دار(صياد )کمان ≠ صيد )خسته و زخمي(

 غزلي دیگر از حزین: 
 

 چــو هــواي گــل و شمشــاد کنيــد ميگسـاران

ــدان خــوش ــروق ــد خس ــال بلن ــه اقب ــد ب  وقتي

ــاه ــت نگ ــوان داش اق ت ــّ ــاطر عش ــا خ ــه وف  ب

 بخيــلنيســتم و غمــزهظــرف ســتم مـن تنــک

 ســـير از آن بـــاغ بهـــارچمـــن عنـــدليبان

 سر چه باشد که دل و جان بفشـانيد بـه ذوق

 

 
 

 

 لختي از خون جگر خوردن ما یـاد کنيـد

 آبــاد کنيــدملــک دل زان شــما شــد ســتم

ــد ــاد کني ــي ش ــد دل ــر نتواني ــا گ ــه جف  ب

 ام را هـــدف نـــاوک بيـــداد کنيـــدســـينه

ــد ــاد کني ــوخته را ی ــن دلس ــامي م ــه پي  ب

 چـــه داریـــد نثـــار ره صـــياد کنيـــد هـــر

 

 

 (967)حزین لاهيجي،              

روزي یکي و شادباشي دیگري شاعر با قراردادن دوگروه در مقابل هم، اوج بدبختي و تيره

کشد. غرض شاعر از این غزل جلب توجه معشوق است. حزین با قرار دادن را به تصویر مي

بدون ناخوشي( در مقابل ترکيبات مصرع دوم  ترکيبات مصرع اول )شادِ غرق در نعمتِ

 دهد: اوج حُزن و درماندگي خود را نشان مي
 (اندوه و درد) خون جگر خوردن ≠ (شادباشيي )ميگسار  

 اندوه و درد ≠ خوشي، شادخواري

 رعيت )عاشق( ≠ )معشوق( مالک

 ستم آباد ≠ قدان خسرو وقتِ اقبال بلند(مالک دل)خوش

 رعيت )ستم دیدن( ≠ خسرو )ستم کردن(

 بخل در غمازي ≠ غمازي

 بهره از کام معشوقو بيدلسوخته  ≠ عندليبان چمن

  گیری. نتیجه7

در تقابل تأویلي، تلاش براي کشف عناصر متقابل مخفي شده در بيت باعث تلذذ ادبي 

شدة متن که اساس منظور شاعر است پي هاي پنهان و تأویلشود؛ خواننده به تقابلمي
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هایي مانند برد. به کارگرفتن آرایهبرد. این امر تأثيرپذیري خواننده را از شعر بالا ميمي

بخشد. همنشيني واژگان تشبيه و استعاره در جایگاه واژگان متقابل، جلوة مؤثري به بيت مي

دهد. و عبارات متقابل با دیگر کلمات، ميزان فاصله و دوري طرف تقابل را بهتر نشان مي

اما با تأمل متوجه  موجود در بيت پي نبَرد؛ هاي نهفتةبه تقابلبتدا ممکن است مخاطب در ا

  .خواهد شد چه تقابل شگرفي در اجزاي شعر نهفته است

بندي هاي تأویلي در چهار زیرگروه: واژگان، کنایه، ایهام و پيکرة غزل دستهتقابل

واژگان در حوزة تناسب، تضاد، تشبيه و شوند. تقابل بر بستر واژگان یعني قرارگرفتن مي

استعاره، تقابل را شکل دهد. خواننده پس از کشف رابطه ميان اجزاي بيت به تأویل مفهوم 

گيري از یعني شاعر با بهره، یابد. تقابل تأویلي بر بستر ایهامپردازد و تقابل را درميشعر مي

-هن مخاطب است، تقابل را بر پا معني دوم کلمه یا جمله که تا حدودي مبهم و دور از ذ

ها سازد. از آنجاکه ایهام هم در کلمه و هم در جمله )فعل( موجود است این گونه تقابلمي

یابد که صورتي نزدیک به کاریکلماتور آن پس از تأویل و کشف، لذت نيز دو صورت مي

یلي بر بستر کننده خواهد کرد. در تقابل تأوادبي دوچنداني را نصيب خواننده و تأویل

کنایه، خواننده با درک مفهوم کنایي بيت اجزاي تقابل را استخراج و پس از تأویل به تقابل 

لازمة درک این تقابل درک هر دو معني قریب و بعيد ایهامي کلام  برد.نهفته در آن پي مي

مایه ندهد. باست. تقابل تأویلي بر بستر غزل، یعني شاعر تقابل را در گسترة کل غزل قرار 

ها سبب برجستگي و القاي بهتر و شالودة غزل بر مبناي تقابل و تضاد است؛ تکرار تقابل

در این نوع تقابل، یا در دو مصراع هر بيت با هم تقابل . شودموضوع مد نظر شاعر مي

دارند، یا هر بيت در تقابل معنایي با بيت دیگر است. مخاطب پس از خواندن کل غزل و 

آید و پس از تأویل ابيات، دوباره غزل را ها برميآن در پي کشف تقابل درک مفهوم کلي

ها لذت ادبي نو و بيشتري از مرتبة خواند و با آشکار شدن تقابلبا درنگ و تأمل بيشتري مي

 برد.قبل مي
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